
ایران، شب از تو دور است

ایران،
تو را چگونه بنویسم وقتی حتی واژه ها 

پیشِ پاهایت از شرم خم می شوند؟
تو کوهی هستی در خواب ابرها.
خاکی که نبضش با شعر می تپد،

و نامت، چیزی میــان زمزمه نیایش و 
فریادِ فراموش نشدنی ا ست.

تو کهن خــوابِ یک قومِ بیــدار بودی، 
پیش از آنکه کلمه ای به دنیا بیاید.

از استخوان اساطیر ساخته شدی
و هر بار که زخمی ات کردند،

نه آه کشیدی، نه خون چکاندی —
رؤیا کاشتی.

تــو نگاهــی هســتی میان دو چشــم 
سربازی

که شــب، تنها با لب خوانــی نامت را 
زمزمه می کند —

و عظمتت را در سکوت شب به نظاره 
می نشیند.

تو دستی هستی بر شانه تاریخ،
بی آنکــه بخواهد چیــزی را به عقب 

برگرداند،
و پایی که راه را تا انتهای شب می رود،
تنها برای آنکــه تاریکی را از تو بیرون 

کند.
تو با واژه متولد نشدی؛

تو، خودِ واژه ای.
همان واژه ای که آتش را رام کرد

و شب را از مرزهایت پس راند.
ایران، شب از تو دور است،

چون در رگ هایت ققنوس می جوشد.
ما، فرزندان رؤیای توییم —

از رقص قنات تا اندوه هزاره ها.
سربازان بی نیاز از یونیفورم،

سجده کنان بر گُرده زمین.
از ریشه هایت آواز می روید،
و از استخوان هایت درخت.

ما با تو رو به آفتاب قد می کشیم،
از  بلندتــر  دیوارهــا  وقتــی  حتــی 

رؤیاهایمان باشند.
تو هنوز آن لحظه ای،

که پیش از سپیده، کسی آرام می گوید:
«ما هستیم، چون تو هستی».

و شب،
مثل مهمانی ناخوانده،

از پنجره خانه ات رد می شود
بی آنکه جایی در تو بیابد.

تو صبحی هســتی که همیشه حضور 
دارد.

نامت را نمی شود نوشت.
نامت را باید

در خاک راه رفت،
در چشم مادری بوسید،

در صدای دختری در تبعید گریست،
در میدان آزادی فریاد زد

و در تنهایی یک شــاعر — با حنجره ای 
خاموش — شنید.

تو شب نداری.
چراکه تاریک تریــن کابوس جهان هم 

در تو
به رؤیا بدل می شود.

و ما؟
ما حافظان این رؤیا مانده ایم.

با جان، با خاک، با شرافت.

ایران، شب از تو دور است.
و اگر شب بیاید،

از اســتخوان هامان  را  مــا خورشــید 
برمی خیزانیم.

۲۵ خرداد ۱۴۰۴

۶۸ هزار تماشاگر
رائد فریدزاده، رئیس ســازمان سینمایی 
که در این چند روز به بازدید از ســینماهای 
مختلف ســطح شــهر تهران رفته اســت، 
با مثبــت ارزیابی کــردن حضور مــردم در 
سالن های ســینما گفت: براســاس آماری 
که اعلام کرده اند خوشــبختانه در فعالیت 
مجــدد ســینماها رفته رفتــه بــه تعــداد 
مخاطبان افزوده شــده و در بیشتر سالن ها 
تعداد قابل قبولی به تماشای آثار روی پرده 
نشسته بودند. او با بیان اینکه آمار مخاطبان 
ســینما به بیش از چهار برابر روزهای قبل 
رسیده اســت، ادامه داد: «روز سه شنبه در 
سراسر کشور بیش از ۶۸ هزار نفر، مخاطب 
فیلم ها بوده اند که بیشترین سهم به استان 
خراســان رضوی و بعد تهــران اختصاص 
داشته اســت». رئیس سازمان سینمایی بار 
دیگر از ســینماداران و صاحبان آثار در حال 
اکران برای همراهی با مردم در نیم بها کردن 

بلیت سینماها قدردانی کرد.
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وقتی با افســوس از شــمار جان های ازدســت رفته در جنگ اخیر 
سخن گفتم، دوســتی از من پرسید: چگونه می شد جلوی مرگ و میر 
انسان ها در جنگ را گرفت؟ پاسخ دادم: «با احتراز از رخداد جنگ!».

برخــلاف تصور عمومــی که عامــل بازدارنده جنــگ را صرفا در 
سیاســت گذاری های کلان یا قدرت های نظامی جســت وجو می کند، 
جامعه شناسی سیاسی و مطالعات صلح نشان می دهند که توده های 
منســجم و دارای ســرمایه اجتماعی بالا می توانند نقشی محوری در 

جلوگیری از وقوع جنگ ایفا کنند.
انســجام اجتماعــی (Social Cohesion) به معنای پیوســتگی، 
اعتماد، همبســتگی و مشــارکت در میان اعضای یک جامعه است. 
امیل دورکیم، جامعه شــناس برجســته فرانســوی، این انســجام را 
پیش شــرط نظم اجتماعی و مانع بروز خشــونت درونی می دانست 
(Durkheim، ۱۹۸۴). انســجام اجتماعــی نه تنهــا مانع فروپاشــی 
جامعه از درون می شــود، بلکه از آن در برابــر تهدیدهای بیرونی نیز 

محافظت می کند.
چــرا از یوهان گالتونگ نروژی، طراح نظریه صلح مثبت، نیاموزیم 
که بر ایــن باور بود که جوامعــی با ســاختارهای اجتماعی عادلانه 
و ســطح بالای همبســتگی درونــی، تعارض ها را پیــش از آنکه به 
خشــونت تبدیل شــوند مهار می کننــد (Galtung، ۱۹۶۹). او صلح 
مثبت را مشــتمل بر ایجاد روابط سالم، نظام های اجتماعی عادلانه و 

حل وفصل مناقشات می دانست.
مگر نمی توان به زمانی اندیشــید که انســان ها اعمال خشــونت 
را -کــه جنگ یکی از بارزترین اشــکال آن اســت- مبنای حل و فصل 
اختلاف نظرهــای خود نداننــد؟ مگر نه اینکه ابزارهــای گفت وگوی 
مدنــی، نهادهــای حل اختــلاف و فرهنگ تحمل تفــاوت می توانند 

جایگزین گلوله، بمب و آتش شوند؟
در کشــورهایی که مردم احســاس تعلق به سرنوشــت جمعی 
دارند، کمتر ممکن اســت نیروهای افراطی یــا دولت های مداخله گر 

بتوانند با تحریک احساســات قومیتی، مذهبی یــا طبقاتی، بذر جنگ 
داخلی یا تنش خارجــی را بکارند. رابرت پاتنــام، در مطالعات خود 
نشان داد که ســرمایه اجتماعی -یعنی شبکه های اعتماد، مشارکت 
مدنی و انســجام گروهی- نقشی اساســی در کارکرد دموکراسی ایفا 
Put-) می کند و مانع از سقوط جامعه به ورطه افراط گرایی می شود
nam، ۱۹۹۳). همین ســرمایه اجتماعی اســت که در شرایط بحرانی 
مانند جنــگ، جامعه را قادر می ســازد با تکیه بــر عقلانیت جمعی 
تصمیــم بگیرد و تحت تأثیــر تبلیغات یا سیاســت های جنگ طلبانه 

قرار نگیرد.
در جوامعی با انســجام اجتماعی بالا، مردم از آگاهی سیاســی و 
مشــارکت مدنی فعالی برخوردارند. این مشــارکت موجب می شود 
در برابــر تصمیم های خطرناک همچون ورود بــه جنگ یا دامن زدن 
بــه تنش بین المللی، مقاومت نشــان دهند. تجربــه جنگ ویتنام در 
آمریکا نشــان داد که چگونه اعتراض های عمومی گسترده می تواند 
 ،Schuman and Rieger) روند سیاســت گذاری نظامی را تغییر دهد
۱۹۹۲). توده های منســجم، سیاســت گذاران را پاســخ گو می کنند و 
اجازه نمی دهند تصمیماتی که پشــت درهای بسته گرفته می شوند، 

سرنوشت یک ملت را به جنگ گره بزنند.
انســجام اجتماعی، ســرمایه ای نامرئی اما حیاتی برای جوامع در 

مسیر صلح پایدار است. جامعه ای که پیوندهای انسانی آن مستحکم 
اســت، در بستر اعتماد و عدالت زیست می کند و از توان حل تعارض 
بدون خشــونت برخوردار اســت، نه تنها در برابــر تهدیدهای داخلی 
ایمن تر اســت، بلکه ســپری مقاوم در برابر سیاست های جنگ طلبانه 

نیز به شمار می آید.
در کشورهای اسکاندیناوی، انسجام اجتماعی بالا باعث شده مردم 
در برابر سیاست های جنگ طلبانه بسیار محتاط باشند و نقش پررنگی 

در کنترل سیاست خارجی ایفا کنند.
ضــرورت حفظ و ارتقای انســجام اجتماعی را البتــه می توان به 
ســطوحی فراگیرتر هــم تســری داد، جایی که ارزش های مشــترک 
انسانی (و نه فقط سکنای درون مرزهای جغرافیایی قراردادی) مبنای 
تعلق  خاطر جمعی و شکل گیری همبســتگی انسان های عدالت  جو 
و جنبش هــای مردمی در مقابــل جنگ طلبی هــا، جنگ افروزی  ها و 

خشونت گستری ها در اشکال مختلف آن می شود.  
آنچــه زیســت مســالمت جویانه و صلح طلبانــه را از آلودگــی 
بــه ســتیزه   جویی ها و خشــونت محوری ها می رهانــد، پیوســتگی و 
همبســتگی است که با توسل و تمرکز بر ارزش های مشترک انسانی و 

فضیلت طلبی  متعالی حاصل می شود.
منابع:

 Durkheim, É. (1984). The Division of Labour in Society

.Original work published (1893). Macmillan

 Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research.

.Journal of Peace Research, 6(3), 167–191

 Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic

.Traditions in Modern Italy. Princeton University Press

 Schuman, H., & Rieger, C. (1992). Historical Changes

 in American Perceptions of War. Public Opinion Quarterly,

56(4), 593–604

تا که از جنگ برهیم

نکته خوانی

شاهنامه خوانی

پیمایش های ســرمایه اجتماعی کشــور در دهه های اخیر، نشــانگر 
کاهش مؤلفه های ســرمایه اجتماعی به ویژه اعتماد اجتماعی و شکاف 
بیــن دولت-ملت بوده اســت؛ امــا در تجاوز رژیم صهیونی به کشــور 
عزیزمــان دیدیــم که حول وطن عزیزمان ایران انســجام و همبســتگی 

اجتماعی بی بدیلی شکل گرفت.
مردم عزیز کشــورمان نشــان دادند با وجــود بی مهری ها، تفاوت در 
باورها و نگرش ها، حتی انتقادات جدی به برخی فرایندهای حکمرانی، 
اجــازه هیچ گونه تجــاوزی را به این خاک به احدی نمی دهند و بر ســر 

یکپارچگی این کشور، نانوشته هم پیمان هستند.
حالا نوبت آن است که نظام حکمرانی، با بازگشت به مردم از طریق 
اصلاح فرایندهــای حکمرانی و رویه های ناصحیح، بــر بازیابی اعتماد 

مردم تلاش کند.
حضور تمام جریانات سیاســی و مدنی با وجود تفاوت های رویکردی 
آنهــا در بحران اخیــر، واقعیتی بود که ضروری اســت نظام حکمرانی 
فراموش نکند و با اقداماتی که نشانگر وفاق ملی است، نه تنها انسجام و 

همبستگی اجتماعی را تقویت کند، بلکه برای بحران های آینده آماده تر 
شود.

فرامــوش نکنیم هیچ کداممــان به پایبندی رژیــم صهیونی بر عهد 
خود باور نداریم، بنابراین ضروری اســت ضمــن بازیابی نظامی، بازیابی 

اجتماعی در اولویت قرار گیرد.
تقویت جامعه مدنی و سازوکارهای مشارکت پذیری، ضرورتی است 
که تمام ســازمان های دولتی باید بــر آن تأکید کنند. تجارب بحران اخیر 

نشان داد احزاب، ســازمان های مردم نهاد، انجمن های علمی و صنفی 
و... بــازوان قدرتمند و ارزشــمندی در کنار دولت هســتند که پیش بینی 
ســازوکارهای همکاری با آنها پیش از بحران، می تواند دولت و جامعه 

مدنی را برای پاسخ گویی توانمندتر کند.
رویکردهــای هم تنظیم گــری اجتماعــی، کنار هم بــودن و افزایش 
تعاملات خانوادگی، دوســتانه و اجتماعی، معنابخشــی بــه زندگی و 
انجام کار خیر، توجه به همســایگان، تقویــت رفتارهای حمایت گرانه و 
نوع دوســتی در روتین زندگی افراد، موضوعاتی بــود که جای خالی آن 
در محتواهای تولیدی رســانه های رسمی و غیررسمی به چشم می آمد. 
ضروری اســت به این حوزه ها بیش از پیش توجــه و اقدامات نوآورانه 

مرتبط تقویت شود.
ایجاد نظام یکپارچه اطلاع رســانی بحران در کشور با تأکید بر سامانه 
ملی هشــدار، توجه به رویکردهای سلامت روان در تولید و انتشار اخبار 
و... ضرورتی اســت که بایــد در تدوین و بازبینی ســاختارها، فرایندها و 

دستورالعمل ها مورد توجه قرار گیرد.

رستم با یادى غم آلود از مرگ اسفندیار، نامه اى براى گشتاسب نوشت و 
از آموزش هاى بهمن و آرامش و آسایشی که از آن برخوردار است، سخن 
گفت. در آغاز نامه، خداوندگارى را آفرین گفت که مردمان را از کین دوزى 
پرهیز می دهد و افزود: «یزدان گواه من اســت و پشوتن نیك تر می داند که 
من تا چه اندازه از اســفندیار خواستم که دست از کینه بشوید و به سراى 
مــن آید و من بر آن بودم که کشــور و گنج خویش را به او بســپارم و هر 
فروتنی را پذیرا شــدم، دریغا که هرگز بر من چهره نگشود و با همه مهرى 
که به او داشــتم، دلم را پر از درد گرداند و به راســتی گردش آسمان بدین 
گونه بود و کسی را توان روبارویی با گردش آسمان نیست. اکنون فرزند آن 
جهانجوى فرخ نژاد و اورمزد را در کنار خود هنرهاى شاهانه آموختم و با 
اندرز، اندیشه او را بالنده و پربار گردانیدم. امید آن دارم شهریار ایران همه 
آنچه رخ داه اســت، ببخشــاید و پوزش مرا بپذیرد که همه آنچه دارم، از 

جان خویش تا دارایی ام از آن اوست».
چون آن نامه به درگاه گشتاســب رسید، همگان از آنچه رستم نوشته 
بود، آگاه شــدند و پشوتن نزد گشتاســب آمده، گواهی داد که آنچه رستم 
می گوید، همان اســت که می گوید و یادآور شد چه بسیار رستم، اسفندیار 
را پند داد و نزد او زارى کرد و به خواهش از او خواســت از این کین ورزى 
دســت بشوید، افسوس که آســمان را بر آن بود که اسفندیار در زابلستان 

جان بسپارد.
با آن نامه شــاه آرام گرفت و زمینه دیدار رستم از گشتاسب فراهم آمد 
و رستم از پیام آشتی جویانه گشتاسب دل خوش گردید. گشتاسب در پاسخ 

نامه رستم نوشت که هرآنچه رخ داده، از بی مهرى چرخ بلند بوده است 
و هرگاه که چرخ بلند آرزویی کند، همانی می شــود که خواســته است و 
با پرهیز نمی توان آن خواســته را به ایستایی کشاند و پشوتن با پدر سخن 
گفت که خردمندان گذشــته را رها می کنند و دیگر گرد گذشته نمی گردند 
و گشتاسب در نامه خود نوشت: «تو نزد من همانی هستی که بوده اى که 
برتر و گرامی تر نیز گشــته اى و همچنان بر هند و قنوج مهترى و ســرورى 
خواهی کرد و بیش از این هرچه می خواهی، بخواه که دریغ نخواهد بود».
فرستاده رستم با دریافت پاسخ گشتاسب، همان گونه که رستم فرمان 
داده بود، با شــتاب بازگشــت و بدین گونه روزگارى چند بگذشت و بهمن 
جوانــی بلندبالا، خردمند و با دانش گردید که شــهریارى برازنده وى بود. 
جاماســب که توان پیشگویی داشت، دانســت بهمن جانشین نیاى خود 
خواهد شد و گشتاســب را گفت، اکنون دیگر باید بهمن را گرامی دارد که 
دانش پدر را فرزندانه دریافت داشــته، جایگاه خود را یافته و برخوردار از 

زیب و زیبندگی اســت و باید به بهمن نامه اى بنویســی سراسر از گل هاى 
بهارى و او کسی است که اندوه اسفندیار را در دل می پرورد و شهریار باید 

دل او را به دست آورد.
گشتاسب این سخن پســندید و به جاماسب فرمان داد نامه اى سراسر 
ســتایش و نوازش براى بهمن بنویســد و او را بگوید که شهریار ایران از او 
شاد و روشن روان است و نزد او از جان گرامی تر است و بر این باور است که 
بهمن جوان از جاماسب در دانش نامی تر خواهد شد و از او خواست چون 
نامه را دریافت داشت، دیگر در زابل نماند و بی درنگ به نزد او بازگردد که 

شاه را به دیدار او نیاز است.
چون نامه به زابلســتان رســید و براى رســتم خوانده شد، رستم شاد 
شــد و دانست به چه انگیزه اى گشتاســب، بهمن را فراخوانده است و بر 
این باور بود که بر آن اســت که تاج و تخت به نواده اش بســپارد. رســتم 
با پیشکشــی هاى بســیار از خفتان و خنجــر آبگون و برگســتوان و تیر و 
کمان و گوپال و از مشــك و عود و عنبر و گوهر و ســیم و زر و پرســتار و 
کــودکان نوجوان و کمرهاى زرین و دو جام یاقــوت، بهمن را روانه درگاه 

گشتاسب کرد.
به رستم چو بر خواند نامه دبیر/ بدان شاد شد مرد دانش پذیر
ز چیزى که بودش به گنج اندرون/ ز خفتان و ز خنجر آبگون

ز برگستوان و ز تیر و کمان/ ز گوپال و ز خنجر هندوان
ز کافور و از مشك و از عود تر/ چه از عنبر و گوهر و سیم و زر

دریغا که بهمن در برابر این مهرورزى ها ناسپاس ماند.

درس هایی از جنگ ۱۲ روزه برای بازیابی اجتماعی کشور

روزهاى پسااسفندیار )۲(

هنرمندان داغ دیده اند
طی روزهای گذشــته، هنرمنــدان در کنار مردم 
بودند. همچنین بخشــی از هنرمندان آسیب دیدند 
یا خانه شان بر اثر شــدت انفجار موشک های رژیم 
صهیونیستی آســیب دید یا عزیزی از دست دادند. 
البته هنوز به  طور دقیق مشخص نیست میزان این 

مصیبت ها چه اندازه بوده است.
 برخــی از هنرمندان، نزدیکان خود اعم از مادر، 
پدر، برادر و فرزند خود را از دســت دادند و آسیب 
جــدی دیده اند. جامعه هنری در این مدت نشــان 
دادند که جدا از جامعه ایران نیســت و آسیبی که 
به روح ملی وارد شــده آنها را هــم در بر گرفته و 
تعداد زیــادی از عزیزان خود را از دســت داده اند. 
شریک غمشان هستیم و آرزو داریم که سازمان ها و 
وزارتخانه های ذی ربط برای بهبود شرایط یا تسلی 
خاطر این عزیزان اقدام کننــد. هرچند صبح دیروز 
وزیر فرهنــگ در متنی به تشــکر و تقدیر از اهالی 
فرهنــگ و هنر که در این مدت جانانه در کنار مردم 
و ایران بودند، پرداخت. این نامه نکته مهمی را هم 
یادآوری کرد که چقدر اهالی فرهنگ شــیفته ایران 

هستند.

برادرزادهمحسن تنابنده و شهادت 
مراســم تشــییع پیکر پــاک شــهدای حملات 
جنایتکارانه به کشــورمان صبح دیروز در بهشــت 
زهــرای تهران برگــزار شــد. در میان این شــهدا، 
علیرضا تنابنده، ســرباز وظیفه و برادرزاده محسن 
تنابنده، هنرمند سرشــناس ســینما و تلویزیون، نیز 
حضــور داشــت که در پــی حمــلات تجاوزکارانه 
به شــهادت رســید. محســن تنابنده بــا چهره ای 
اندوهگین و چشــمانی اشــک بار در گلزار شهدای 
بهشــت زهرا (س) حاضر شد و در یکی از تلخ ترین 
لحظــات زندگــی اش، آخریــن وداع را بــا پیکــر 
بی جان بــرادرزاده اش انجــام داد. جامعه صنفی 
تهیه کنندگان ســینمای ایران در پیامی این شهادت 

را تسلیت گفتند.
 در بخشی از متن این تسلیت آمده است: «ضمن 
اعــلام همدردی عمیق با خانــواده داغدار تنابنده، 
برای آن شهید وطن علو درجات و برای بازماندگان 
محتــرم صبر و ســلامتی آرزو دارد. بی تردید، خون 
پاک فرزندان عزیز این سرزمین، برگی زرین بر افتخار 
و پایداری ملت ایران در مقابل تجاوز و ظلم خواهد 
افزود و یاد و نام آنان برای همیشه در حافظه تاریخ 

باقی خواهد ماند».

نابودی خانه کیوان ساکت
در یکــی از موشــک باران های رژیــم صهیونی، 
منزل کیوان ساکت، نوازنده و موسیقی دان برجسته 
دچار آسیب شــد. فیلمی از خانه او پخش شد که 
در آن شیشــه ها بر زمین ریختــه و در کمدها کنده 
شــده و بخش هایی از دیوار خانه ریخته شده بود. 
او که در زمان آسیب دیدن خانه در منزل نبود، پس 
از مراجعه با این نابودی گسترده روبه رو شد. او در 
همیــن ویدئو بارها تأکید می کند جانم و مالم از آن 
ایران است. او می گوید: «من برای صلح و دوستی و 
عشق همیشه تلاش کردم». کیوان ساکت می گوید: 
«جنگ زشت ترین چیزی است که به انسان تحمیل 

می شود. دفاع ناگزیر است».
او سپس فهرســتی طولانی از اهالی فرهنگ و 
هنر را از احســان نراقی تا حســن ناهید، از بزرگان 
شــعر ادب و هنری که به این خانه آمده بودند، نام 
می بــرد. او می گویــد این افراد فرهیختــه به اینجا 
آمدند و در اینجا ســاعات زیادی را سپری کردند. او 
می گویــد: «درود و مهر بر ایران بزرگ، جانم و همه 

زندگی ام فدای ایران».

ارکستر ملی در میدان
اعلام شــده است که ۷۰ نوازنده ارکستر ملی در 

میدان آزادی به  صورت رایگان خواهند نواخت.
این کنســرت رایــگان و مردمی اســت و چهار 
قطعه برای نواختن انتخاب شــده که این قطعه ها 
عبارت اند از  فردای وطن با تنظیم اســتاد روحانی، 
 پاوانــه از گابریــل فــوره، پولکا  یوهان اشــتراوس. 
در آخر نیز قرار اســت نوای روح بخــش  ای ایران 
ای مــرز پرگهر از اســتاد خالقی در میــدان آزادی 

طنین انداز شود.

هنر خوانی

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

مددکار اجتماعی
زینب نصیری

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
شیرین احمدنیا

روزبه خسروخاور


